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 شماره 7911

نامی که لرزه بر اندام دشمن می انداخت
روزهای پایانی اردیبهشت یاد آور قهرمانی‌های شهید عثمان فرشته

 

»نگاهبــان« به قلم نســرین ســاداتیان به نــگارش درآمده و 
پنجاه خاطره از نیروهای نگهدارنده اســیران عراقی در ایران 
را طی هشــت ســال دفاع مقدس روایت می‌کنــد. این کتاب 
شــامل خاطرات این نیروهــا از اردوگاه‌ها و بیمارســتان‌هایی 
نگهــداری  عراقــی  آســیب‌دیده‌  اســرای  از  آن  در  کــه  بــود 
می‌شــد.»نگاهبان« حاصل صد و بیســت و هشــت ســاعت 
مصاحبه‌ حضوری ســاداتیان با نیروهای ارتشــی‌ای است که 

در ســال‌های جنگ، مسئولیت نگهداری از اســیران را برعهده داشتند.  در 
روزهای برپایی نمایشــگاه پای صحبت‌های ســاداتیان نشستیم که 

در ادامه می‌خوانید.
ëë تقریباً در ســاعات اولیه آغاز به کار نمایشــگاه وارد شبستان شدید. فضا

چطور است؟
هــر ســال کــه بــه نمایشــگاه می‌آمــدم حــس و حــال خوبی داشــتم، 
برنامه‌ریزی می‌کردم چه ساعتی حضور داشته باشم و به چه غرفه‌هایی 
ســر بزنم، اما امسال تاحدی متفاوت اســت. امیدوارم شرایط در ادامه کار 

بهتر شود.
ëë نمایشــگاه به خاطر کرونا دو ســال اســت که به صورت حضوری برگزار

نشده است.
ســرانه مطالعه ما پایین است و تلاشــی برای ترغیب یکدیگر به کتاب 
خوانــدن نمی‌کنیم. فضای مجازی خیلی در تبلیغات تأثیرگذار اســت که 
متأسفانه از همه ظرفیت آن استفاده نکرده‌ایم. فکر نمی‌کنم تمرکز روی 
چــاپ کتــاب در شــرایط فعلی خیلی پاســخگو باشــد. امروز بایــد برای هر 
کتاب در صفحه مجازی انتشــارات، نویســنده ، یا اهالی کتاب و چهره‌های 
بنام، معرفی و توضیحات کافی درباره تازه‌های نشــر اتفاق بیفتد،  یا از هر 
نویســنده‌ داستان کوتاهی نقل شــود تا مردم علاوه بر شناخت نویسندگان 
و آثارشــان تصمیــم بگیرند برای مطالعه چه کتابــی انتخاب کنند. من به 
ناشران پیشنهاد می‌دهم از همین نمایشگاه شروع کنند و در انجام این کار 
پیشقدم باشند تا به هدف مشترکمان که همان افزایش سرانه مطالعه در 

کشور است، برسیم.
ëë بعــد از این گلایه هــا دربــاره امتیــازات برگزاری نمایشــگاه

صحبت کنید.
نمایشگاه کتاب همیشه حس و حال خوبی برای من داشته 
اســت. مــن عاشــق کتاب کاغــذی و بوی آن هســتم. آشــنایی با 
تازه‌هــای نشــرها هــم از مزیت‌هــای نمایشــگاه اســت. دور هم 
جمع‌شــدن و تماشــای دیگران، خود به خود تمایل به مطالعه 
را چنــد برابر می‌کند. تصور کنید وقتی یــک مادر با بچه خود به 
نمایشگاه کتاب می‌آید و کتاب می‌خرد و آن را مطالعه می‌کند 
مطمئناً الگوی مناســبی برای فرزند خود در آینده خواهد بود. اگر این اتفاق 
در جامعه تعمیم پیدا کند باید منتظر آینده درخشــانی باشــیم. اینجاست 
که وظیفه رسانه، نویسنده، ناشر و هر کسی که دستی در آتش دارد سنگین‌تر 

می‌شود.
ëë.درباره کتاب خودتان »نگاهبان« بگویید

ایده اولیه کتاب را آقای ســرهنگی به من دادند و مصاحبه‌ها اســفند 96 
آغاز شــد. راویان مسن بودند و مجری کار اصغر عزیزی هم بیمار بود. همه 
اینها دست به دست هم داد تا فرایند مصاحبه‌ها طولانی و کتاب دیر چاپ 
شود. همین دیرکرد حال من را بد کرد، چون سوژه بسیار بکر و قبلًا کار نشده 
بود. پیش از این آقای ســرهنگی برای اســرای عراقی کاری انجام داده بودند 
اما لطف کردند این ســوژه را در اختیار من قرار دادند. امیدوارم حق مطلب 
را ادا کرده باشم. پنجاه راوی داشتیم از فرمانده اردوگاه تا خدماتی و سربازی 
که خدمت می‌کرده در میان راویان بودند. نگاهبان همان‌طور که از اسمش 
مشــخص است یعنی زندانبانی که به جای آن که از بدن یک اسیر نگهبانی 
کند از روح او نگهداری می‌کند. نگاهبان یعنی نگه‌داشتن حرمت یک انسان 
و احتــرام بــه نیازهای او. اســرای عراقی در ایران بدنشــان محصو ربه ســیم 
خاردارهــا نبــود، بلکه نگاهبان‌هایی بودند که پای درد دل آنها می‌نشســتند 
و پا به پایشان گریه می‌کردند. این خیلی قشنگ است. فکر نمی‌کنم نمونه 
چنین اتفاقی را در هیچ‌جای دنیا داشته باشیم. نگاهبان می‌تواند پیشقراول 
دایرةالمعارفــی برای نگهداری اســرای جنگی در دنیا باشــد. اگــر این اتفاق 

بیفتد حرمت انسانی در جمهوری اسلامی خود را بیشتر نشان می‌دهد.

دفــاع مقــدس دانشــگاه انسان‌ســازی بود؛ 
مکتبی که فارغ‌التحصیلانش حماسه مردانگی 
و اخــاص را ســرودند و شــرح دلاورمردی‌ها و 

ایثارشان در سخت‌ترین لحظات ماندگار شد.
ســردار سرتیپ شــهید تقی بهمنی، معلم 
دلســوز و با اخلاصی بود که در دانشگاه انقلاب 
رتبــه بالایی کســب کــرد. او کــه از نوجوانی رنج 
را در خانــواده‌ای تنگدســت تجربــه کــرده بود؛ 
همه حقوقش را صــرف دانش‌آموزان محروم 
یک مدرسه روستایی کرد.شهید بهمنی 12 تیر 
1335 در همــدان و خانواده‌ای مذهبی متولد 
شــد و از نوجوانــی با کار کــردن کنار تحصیل به 
اقتصاد خانواده کمک کرد. بعدها عضو ســپاه 
دانــش شــد و بــرای ســوادآموزی بــه مناطــق 
محــروم رفــت و آمــد می‌کرد.بعــد از پیــروزی 
انقلاب اســامی معلم شد و در روستای »منور 
تپه« اســدآباد مشغول تدریس شــد؛ جایی که 
پس از شهادتش، مردم روستا به پاس خدمات 
و تلاش خارج از وظیفه این معلم دلســوز، نام 
»شــهید بهمنــی« را بــرای آن انتخــاب کردند.
او عاشــق شــاگردانش بود و به گفتــه مادرش، 
آنها را با خود به خانه می‌آورد؛ حمام می‌کرد؛ 
غذا می‌داد و حتی گاهی برایشــان کت و شلوار 
می‌خریــد. در مدرســه هــم ناهار و میــوه‌اش را 
بین بچه‌ها تقسیم می‌کرد و خودش کمی نان 

می‌خــورد. او در مدرســه مشــق عشــق می‌کرد 
بــرای روســتای محــل  را  بیشــتر درآمــدش  و 
تدریســش و مــردم روســتا خــرج می‌کــرد یا به 
دوستان و آشنایان قرض می‌داد. پولش برکت 
عجیبی داشــت؛ هزینه ازدواج، ســاخت خانه، 
پرداخت بدهــی و مهم‌تر از همه باز کردن گره 
از کار مردم.دلســوزی، اخــاص، مــردم‌داری و 
تقــوا ویژگی ذاتی شــهید بهمنی بــود. آنقدر با 
تقوا که به مادرش گفته بود هر وقت خواســت 
ازدواج کند برایش دختری از یک خانواده فقیر 
بگیــرد تا با این کار اجر ببرد.غائله کردســتان و 
ناامنــی در منطقــه پاوه که شــکل گرفــت برای 
دفــاع از انقــاب بــه آنجا شــتافت و معلمی را 
ترک کرد؛ حتی دســت بســیاری از دوســتانش 
چون علی شادمانی را هم گرفت و به پاوه برد.
در پاوه با همه توان ایستادگی کرد. از دوران 
خدمــت ســربازی یک دســت لبــاس برایش 
مانده بود که با همان از پاوه دفاع کرد؛ بعدها 
با همان لباس فرمانده عملیات ســپاه استان 
همدان شــد.او از بنیانگذاران ســپاه پاسداران 
ایــن یــگان نظامــی در  و اولیــن فرماندهــان 
همدان بود و در کنار نام آورانی چون شهیدان 
حسین همدانی، مهدی فریدی و محمدرضا 
فراهانــی روزهــای ســخت جنــگ را مدیریت 
کــرد. تهیــه مهمــات در آن روزهــا کار آســانی 
نبــود، اما تقــی بهمنی با اخــاص و مقاومت 
بــه همراه دوســتانش این بحــران را مدیریت 

کــرد. فرمانــده بــود امــا در جبهــه ســاده‌ترین 
غذا را می‌خــورد و بهترین غذا را به رزمنده‌ها 
مــی‌داد. نظــم، ادب، تمیزی، شــجاعت و کم 
خوراکی ویژگی این سرباز تمام عیار در جبهه 
جنگ بود. شــهید بهمنی در سر پل ذهاب به 
همراه شــهید مهدی فریدی شجاعت بالایی 
از خــود نشــان داد و با ابتــکار و خلاقیت مانع 
ســقوط این شــهر شد.همیشــه آماده رزم بود 
و بــه قــول علی شــادمانی، معــاون هماهنگ 
کننده قرارگاه خاتــم الانبیا)ص( بند پوتینش 
را حتی در حال اســتراحت محکم می‌بســت. 
اخلاص عجیبی داشت و همه تلاشش جلب 
رضایــت خــدا بــود و ایــن را به همه ســفارش 
می‌کرد. آنقدر با اخلاص که حتی برای واکس 
زدن بــه کفــش، نیــت تقــرب می‌کــرد. گاهــی 
دو بــار وضــو می‌گرفــت آن هــم در ســرمای 
اســتخوان سوز جبهه غرب؛ با این کار خودش 

را برای انجام برخی خطاهای ناخواسته تنبیه 
می‌کرد. به مجلس روضه خیلی علاقه داشت 
و معتقد بود که چای روضه شفا می‌دهد.تقی 
بهمنی برای روزهای ســخت جنگ، ســربازی 
تمام عیــار بود؛ معلمی دلســوز و فرمانده‌ای 
دو   1360 اردیبهشــت   10 کارآمــد.  و  شــجاع 
روز پــس از مقاومتــی طولانی و فراق دوســت 
عزیــزش مهــدی فریدی به شــهادت رســید؛ 
بــا همــان یــک دســت لبــاس ســربازی!پس 
از شــهادت خانــواده‌اش فهمیدنــد کــه او در 
جبهه فرمانده بوده اســت؛ سرداری سربلند و 
پیشــگام و پیشتاز در مقاومت و ایستادگی، اما 
گمنام.او اولین فرمانده شــهید استان همدان 
بود که مفتخر به دریافت درجه سرتیپ تمام 
از طرف رهبر معظم انقلاب شــد و نامش در 
مدرسه عشق و دانشگاه انقلاب برای همیشه 

تاریخ ماندگار شد.

یادکردی از سردار سرتیپ شهید تقی بهمنی از اولین فرماندهان سپاه همدان

معلم عشق؛ سردار سرباز

گفت‌وگو با نسرین ساداتیان نویسنده کتاب »نگاهبان« در نمایشگاه کتاب تهران:

نمونه برخورد ایرانیان با اسیر را در هیچ‌جای دنیا پیدا نمی‌کنید!

سمیه مظاهری
خبرنگار

هانیه علی‌نژاد
خبرنگار

شــهید عثمان فرشــته 
یکی از قهرمانان جنگ 
کردســتان اســت کــه با 
راه  خــود،  خــون  ایثــار 
هرگونه نفوذ بدخواهان 
و جدایــی طلبــان را بــه 
ســد  کردســتان  خطــه 
نمــود و ســرانجام در این راه جــان باخت. او که‌ 
زاده خانــواده‌ای مســتضعف و رنج ‌کشــیده‌ در 
روســتای دله مرز* از توابع شهرســتان ســروآباد 
بود، با بلند نظری وحریت، تلاش گروهک‌های 
جدایی طلب را ناکام گذاشــت و همســنگری با 
سرداران شــهید محمد بروجردی، حاج احمد 
متوســلیان و حسن رستگار پناه را برهمکاری با 
ضــد انقلاب در قبال وعده‌هــای اغواگر ترجیح 
داد و سرمشــق وطن‌پرســتان و ایــران دوســتان 

شد.
ëë حریت وآزادگی

گروهک‌هــای ضدانقــاب پــس از پیــروزی 
انقلاب اســامی بــه عثمان فرشــته کــه از نظر 
سیاســی فردی آگاه بــه مســائل روز و از جایگاه 
مردمــی و شــجاعت رزمــی بالایــی برخــوردار 
بــود، پیشــنهاد در اختیــار قــرار دادن هرگونــه 
امکانات رفاهی به خود و خانواده‌اش را مطرح 
کردنــد، امــا او که به ماهیت پلیــد گروهک‌های 
مردم ســتیز پی‌برده و می‌دانســت آنان نوکران 
اجانب هستند، نپذیرفت و حاضر نشد درقبال 
برخورداری‌هــای دنیایی به میهن خود خیانت 
کنــد. ســران گروهک‌هــا وقتی مقاومــت وی در 
عدم پیوســتن به آنان را مشاهده کردند، شیوه 
آزار و اذیــت خانــواده‌اش را پیــش گرفتنــد تــا 
شــاید او را وادار به تسلیم در برابر خواسته‌های 
نامشــروع خــود کننــد، امــا او همچنان نســتوه 
و مقــاوم در جبهــه حــق باقــی مانــد و یکــی از 
پیشــمرگان فعــال منطقه محســوب می‌شــد. 
او بــه حــدی در منطقــه فعال بود که اســم‌اش 
در فهرســت ترور حزب کومله قــرار گرفته بود. 
عثمــان در میــان مــردم کردســتان بــه فــردی 
مؤمن، متعهد و اهل ایمان و تقوا مشــهور بود. 
قبــل از هــر وعــده نمــاز، دقایقی قــرآن تلاوت 
می‌کرد و در مواقع خاصی ساعت‌ها به راز و نیاز 
با خدا مشغول می‌شد. در عین حال در مراسم 
و مجالــس شــادی و ســوگواری مــردم شــرکت 

می‌کرد و باعث دلگرمی آنان بود.
وی بــه خاطر لیاقتــی که از خود نشــان داد، 
طولی نکشــید که از سوی ســردار شهید محمد 
بروجردی به سمت مسئول گروه ضربت سپاه 
پاوه منصوب و به این شهرســتان منتقل شــد و 
فرماندهــی عملیــات آنجــا را برعهــده گرفت. 
بعد ازآرامش منطقه پاوه به شهرستان سنندج 
اعزام و بعد از مدتی به سپاه شهرستان مریوان 
پیوســت و به ‌فرماندهی عملیات سپاه مریوان 
منصــوب شــد و بــا تــاش و مجاهدت‌ بســیار، 
آرامش و امنیت را بر منطقه حاکم نمود. شیوه 
او بــه رغم حاکم بودن شــرایط جنگــی، آگاهی 
بخشی و هدایت فریب خوردگان بود. بر همین 
اســاس بــه هر روســتایی کــه می‌رفــت ماهیت 
ضدانقلاب را افشا و اهالی روستا را از نیات شوم 
جدایی‌طلبان و اربابانشان باخبر می‌کرد. تعداد 
زیــادی از مــردم بــا شــنیدن حرف‌های شــهید 
عثمــان فرشــته دســت از حمایــت گروهک‌ها 
برداشته وبه پیشمرگان مبارز کرد پیوستند. وی 

بعد از مریوان به شهرستان کامیاران مأموریت 
یافت.بسیاری از کسانی که او را می‌شناختند، از 
وی به‌عنوان مردی شجاع و زیرک نام می‌برند، 
چــرا که او بیــش‌ از اندازه شــجاع و نتــرس بود. 
در هیــچ عملیاتی ســنگر نمی‌گرفت و هیچ‌گاه 
در برابــر تیرهــای بی‌امــان دشــمن ســر خــم 
نمی‌کــرد. گویی نامرئی بود و دیده نمی‌شــد. از 
موقعیت‌هایــی می‌رفت که کمتر کســی جرأت 
رد شــدن از آن را داشــت. شــجاعت را بــا خون 
و رگ خــود عجیــن کــرده بــود و ذره‌ای تــرس 
و واهمــه بــه درونــش راه نمــی‌داد. بــه همیــن 
دلیــل ضدانقــاب از شــنیدن نامــش بــه لــرزه 
می‌افتــاد، زیرا می‌دانســتند اهل عقب‌نشــینی 
نیست وهمیشــه با دشــمن رودررو می‌جنگید 
و کوچک‌تریــن ضعفی نشــان نمــی‌داد. توکل 
عجیبی به خدا داشت و هیچ کاری را بدونِ یاد 
و ذکــر نام خدا آغــاز نمی‌کرد. گرفتن وضو قبل 
از درگیری و خواندن آیت‌الکرسی از توصیه‌های 
همیشــگی‌اش بــه هم‌رزمانــش بــود. قبــل از 
پاک‌سازی روستاها همواره به نیروهایش تأکید 
می‌کــرد مراقب مردم بی‌گناه باشــید، بــا افراد 
ضدانقــاب بســیار قاطعانــه برخــورد می‌کرد 
و در همــه‌ عملیات‌ها پیشــتاز و جلوتــر از همه 
حرکت می‌کرد. برای نیروهای غیربومی احترام 
خاصــی قائــل بــود و آنهــا را میهمانــان عزیــز 
خطاب می‌کرد. بســیار سخی و بخشــنده بود و 
چــون طعم تلخ فقر را چشــیده بــود، درد فقرا 
را بخوبی حس  و همواره بر توجه به نیازمندان 

تأکید می‌کرد.
ëë فرشته قهر الهی

در زمــان فرماندهــی ســردار رشــید اســام 
جاویدالأثر حاج احمد متوسلیان در شهرستان 
مریوان، عثمان فرشــته به‌عنوان بازوی راســت 
وی عمــل می‌کرد. در آغــاز تهاجم رژیم بعث 
عراق بــه ایران، بعضــی از مناطق کردنشــین، 
ازجملــه قــوچ ســلطان بــه تصــرف بعثی‌هــا 
درآمــد، عثمان فرشــته با همراهــی چند نفر از 
هم‌رزمانــش توانســت آن منطقــه حســاس را 
آزاد کنــد و عده‌زیــادی از بعثی‌هــا را به اســارت 
بگیرد. در اغلب درگیری‌های داخلی در منطقه 
مریــوان چــه بــا گروهک‌هــای ضدانقــاب یا با 
عراقی‌ها با رشادت کامل شرکت فعال داشت. 
سرانجام آن اســطوره مقاومت بیست وهشتم 
اردیبهشــت ســال 1361 زمانــی کــه گروهــی از 
هم‌رزمانــش پاییــن کوهــی به‌ نــام تفیــن قرار 
داشتند، از طریق بی‌سیم با او تماس می‌گیرند 
و موقعیــت خطرنــاک خــود را بــه وی گزارش 
می‌دهند. عثمان فرشته هم ظرف کمتر از یک 
ســاعت خود را به محل می‌رســاند و در پشــت 
تــوپ 106 که روی جیپ مخصوص فرماندهی 
قرار داشــت مستقر می‌شــود، اما بعد از یک‌بار 
شلیک کردن به ‌طرف قله‌ کوه که مقر نیروهای 
ضدانقلاب بود، توپ ‌گیر کرده و عمل نمی‌کند. 
عثمان فرشــته برای رفع مشکل به پشت توپ 
مــی‌رود، ناگهان توپ عمل کــرده و آتش عقبه 
آن، او را در برمــی گیــرد و پیکــر مطهــرش را 
تکه‌تکــه می‌کنــد و همان‌گونه که همیشــه آرزو 
می‌کــرد، حتــی پیکر پاکش به دســت دشــمن 
نمی‌افتــد. شــهید عثمــان فرشــته در حقیقت 
فرشــته‌ای از جنس خاک بود که در راه هدفش 
آسمانی شد و در گلزار شهدای روستای دله مرز 

آرام گرفت.

سردا  حسن رستگارپناه همرزم شهید عثمان 
فرشته درباره این شهید والامقام می‌گوید: 

»سازمان پیشمرگان مســلمان کرد، از سال 
1361 به ‌مرور جذب ســازمان بســیج شد و طی 
آن دوران شــهدای فراوانــی ازجملــه عثمــان 

فرشته را به انقلاب اسلامی تقدیم نمود.
حدود اردیبهشــت ســال 1361 بــرادر ناصر 
کاظمی از من خواســت در شهرســتان سنندج 
نزد او بروم. وقتی خودم را به ســنندج رساندم، 
دیدم همان‌طور که انتظار داشــتم، برای ادامه 
عملیات محورِ شهرســتان بانه و سردشــت که 
ســال 1360 در منطقه سد صارم  ‌ناتمام مانده 
بــود، برنامه‌ریــزی می‌کننــد. قــرار بــر این شــد 
کــه نیروهایی را از ســمتِ شهرســتان مریوان و 
نیروهایی از سمت شهرستان کامیاران، حرکت 
دهیم تا آنها در میانه مسیر به همدیگر ملحق 

شوند و عملیات پاک‌سازی را تکمیل کنند.
کار طبــق معمول، باید از شناســایی شــروع 
می‌شد. برای این کار، همراه یکی از پیشمرگان 
کــرد به‌نام عثمــان فرشــته و تعداد دیگــری از 

نیروها، عملیات شناسایی را شروع کردیم.
پیشــمرگان مســلمان کرد، نیروهای بســیار 
مؤثــر و خوبــی بودنــد و نســبت بــه نیروهــای 
غیربومی استقامت بیشتری داشتند. مخصوصاً 
عثمان فرشــته که واقعاً فرشــته قهرِ الهی بود. 
اولین بار در شهرســتان مریوان با او آشنا شدم؛ 
در جلسه‌ای که برادر حاج احمد متوسلیان او را 

برای عملیات کوسالان توجیه می‌کرد.
بعدها که فرمانده ســپاه شهرستان مریوان 
شــدم، عثمان فرشته را به فرماندهی نیروهای 
بومــی انتخاب کردم. او اهلِ اورامانات بود و قد 
رشــیدی داشــت. چهــره‌اش اطمینان‌بخش و 
نگاه‌های نافذش مثل یک شــیر پُر از جســارت 
بــود. در درگیری‌هایــی کــه علیــه ضدانقــاب 
داشــتیم، هــر گاه می‌فهمیدند عثمان فرشــته 
بــا ما اســت، فــرار را بر قــرار ترجیــح می‌دادند. 
گاهــی یکه و تنها می‌رفت تا پــای ارتفاعاتی که 
ضدانقــاب موضع گرفته بــود و از آنجــا فریاد 

می‌زد و شــروع می‌کرد به رجزخوانــی که: )این 
منم عثمان فرشــته، آمــده‌ام تا...( اکثــر اوقات 
رجزخوانی او تمام نشده، نیروهای ضدانقلاب 
غیبشــان می‌زد. خلاصه اینکــه، یل بی‌همتایی 
بود.چنــد روز قبل از عملیــات با همین عثمان 
فرشته نشستیم درباره مراحل مختلف عملیات 
مشــورت کردیم. اطلاع داشتیم که ضدانقلاب 
در منطقه‌ای به‌نام پایگلان قرارگاه‌هایی تدارک 
دیده اســت. بنابراین تصمیم گرفتیم پاکسازی 
را از ســمت چپ پایگلان که منطقه‌ای جنگلی 
و دارای ارتفاعــات صعــب العبــور بــود شــروع 
کنیــم. بعــد از آن نیز به ســمت منطقه پلنگان 
گردنــه زمــان گریــوه حرکــت کنیــم... در حیــن 
عملیات پاکســازی درگیری‌هــای پراکنده‌ای در 
پایگلان و حوالی روســتای چشمیدر با نیروهای 
ضدانقــاب داشــتیم کــه طــی آن تعــدادی از 
نیروهای ضدانقلاب کشــته شدند، البته ما هم 

یک شهید دادیم که داستانش شنیدنی است.
ëëخوی دد منش ضد انقلاب

 او یکــی از پیشــمرگان مســلمان کــرد اهــل 
روستای چشمیدر بود که مثل خیلی‌های دیگر 
زمانــی فریــب وعده‌هــای پــوچ ضدانقــاب را 
خــورده بــود، اما خیلــی زود متوجه اشــتباهش 
شــده و توبــه کــرده بــود و در انتظار تولــد اولین 
فرزند خود بود. آمده بود تا گذشته را جبران کند. 
آن روز او جــزو نیروهای ما بود که بین پایگلان و 
بیســاران مستقر بودند. بعد از حرکت نیروهای 
مــا، گروهی از افــراد ضدانقلاب برای کشــتن او 
مخفیانه وارد روســتای چشمیدر شده بودند، تا 
درس عبرتی باشــد برای دیگران؛ اما وقتی او را 
در منزل پیدا نکردند، زنش را به همراه بچه‌ای 
که در شــکم داشــت به رگبار بســتند. همان روز 
خود او هم به شــهادت رسید و هرگز خبر کشته 
شــدن همســر و فرزندنش را نشــنید. این قبیل 
صدمات برای مردان غیور منطقه فراوان پیش 
می‌آمد. در پایان، بعد از درگیری هایی که پیش 
آمد تعدادی کشته و اسیر شدند و تعدادی هم 
گریختنــد، اما در حین فــرار هم از هیچ جنایتی 

فروگــذار نبودنــد و آن طور که خبر می‌رســید در 
روســتای بیســاران یک ماموســتا )روحانی اهل 
ســنت( را کــه گمــان می‌کردنــد با مــا همکاری 
داشــته است، به شهادت رساندند. در یک کلام 
باید گفت: نیروهای بومی که برای دفاع از دین 
اســام و حیثیت خودشان با ما دست همکاری 
می‌دادنــد، در واقع با جان خود و خانواده‌شــان 
بــازی  و انــواع تحقیرهــا و لطمه‌هــا را تحمــل 
می‌کردنــد. حتــی اوایــل درگیری‌ها در ســنندج 
پیشــمرگان مســلمان کــرد را بــا القابــی مثــل 
»جاش« )خودفروخته( زخم زبان می‌زدند، یا 
توســط عواملی که در ادارات دولتی داشــتند در 
دادن خدمات به آنها اشکال تراشی می‌کردند. 
یــک شــب در محلــه حاجــی آبــاد ســنندج، به 
منزل سه نفر از روحانیون که با نیروهای دولتی 
همکاری می‌کردند، شــبیخون زدند و آنها را به 
همــراه کتاب‌ها و قرآن در آتش ســوزاندند تا به 
اصطــاح جنگ روانی بــه راه بیندازند و افراد را 

از نزدیک شدن به نیروهای دولتی بترسانند...
ëëدشمن از هیبت شهید فرار می کرد

با‌وجــود همه این وحشــیگری‌ها، پاکســازی 
در  عملیــات  ادامــه  یافــت.  ادامــه  کردســتان 
گردنــه‌ای بــه‌ نــام زمان گریــوه بود کــه از لحاظ 
نظامــی خیلــی اهمیــت داشــت چــون از یــک 
طــرف متصل می‌شــد بــه ارتفاعات شــاهو و از 
طرفــی مشــرف بود به مســیر پــاوه و مریــوان و 
نقاط مرزی. پاکســازی آنجا را به همراه عثمان 
فرشــته و تعــدادی از نیروهــای پیشــمرگ کرد 
و بســیج شــروع کردیــم. بــه خاطــر هیبتــی که 
عثمان فرشــته داشــت، در حمله کمتــر درگیر 
می‌شــد چون خبر حضــورش فکــر مقاومت و 
درگیــری را از کله ضدانقلاب بیرون می‌کرد. در 
آن عملیات هم که شــبانه انجام شد اکثر نقاط 
را بــدون زحمــت زیاد پاکســازی کردیــم و تنها 
در محلی به‌نام روســتای دژن کــه بالای گردنه 
زمان گریــوه بود با نیروهــای ضدانقلاب درگیر 
شــدیم. عثمــان در تیراندازی کم نظیــر بود، از 
فاصله‌های دوری که کسی فکرش را نمی‌کرد، 

ضدانقــاب را با قناســه نشــانه می‌رفت. کمتر 
می‌شــد تیرش خطا بــرود. در این جا هم، بعد 
از آن کــه تیرهــای عثمان تعــدادی از نیروهای 
ضدانقــاب را خــاص کــرد، باقی مانــده آنها 
از وحشــت پــا بــه فــرار گذاشــتند. در تعقیــب 
آنهــا وقتی به روســتای تفین رســیدیم، دیدیم 
نیروهــای ضدانقــاب دو اســب را در آنجــا رها 
کــرده و به طــرف ارتفاعات ســنگلاخ و جنگلی 
منطقه فرار کرده‌اند. اســب‌ها را ســوار شدیم و 
برگشــتیم به گردنه زمــان گریوه. پاییــن گردنه 
روســتایی بــود به‌نام تنگــی ور، خبردار شــدیم 
تعدادی از نیروهای ضدانقلاب در آنجا موضع 
گرفته‌اند. عثمان فرشــته ســریع دســت به کار 
شــد و با حالــت آمرانــه و لهجه کردی، دســتور 
داد پنج شش اســب و قاطر حاضر کردند، من 
و عثمان در جلو و چند ســوار هم از پشــت ســر 
شــروع کردیم به تاختن در زمین‌های سنگلاخ 
و تــازه بــاران خــورده. گاهــی کــه اســب عثمان 
جلــو می‌زد، تکه‌هایی از گِل چســپنده به اندازه 
نــان برنجــی از زیــر نعل‌های اســبش به عقب 
پرتــاب می‌شــد و منظــره جالبــی را بــه وجــود 
مــی‌آورد. او درحالــی کــه بــا یک دســت افســار 
اســب و با یک دست اســلحه را نگه داشته بود، 
با صدای بلنــد رجز می‌خوانــد: »منم عثمان! 
باشید تا بیایم...« و در حین خواندن، رگ‌های 
گردنــش طوری می‌شــد کــه انگار چندیــن مار 
روی هم می‌لولیدند. عثمان با آن قامت بلند، 
سبیل‌های پرپشت و صدای رعد مانندش آدم 
را  به یاد قصه‌های پهلوانی می‌انداخت. وقتی 
به ارتفاعات نزدیک روستای تنگی ور رسیدیم، 
حســابی عرقِ اســب‌ها درآمده بود. یک دفعه 
دیــدم اســب عثمــان شــیهه بلنــدی کشــید و 
ایســتاد. مــن کــه بــا توقــف ناگهانــی او حــدود 
50 متــر جلوتــر رفتــه بــودم، برگشــتم و گفتم: 
»چه خبر شــده عثمــان؟« با لوله اســلحه روی 
ارتفاعات سمت راســت را نشان داد، خوب که 
دقت کردم دیدم دو مرد مسلح با لباس کردی 

دارند از ارتفاعات پایین می‌آیند.

پرسیدم: اینها دیگر کی هستند؟ گفت: صبر 
کن یه خورده!

ســپس دوربیــن شــکاری را کــه بــه گردنش 
آویختــه بود، به دســت گرفت و بعــد از نگاهی 
عمیق به سمت آنها، لبخندی گوشه چشمانش 
انداخــت و گفــت: »از آن عوضی‌هــا  را چیــن 

هستند، دارند می‌آیند تسلیم شوند!
شاید آن روز اولین بار بود که از تعجب بلند 
خندیدم. از خنده مــن او و بقیه افرادی که تازه 
به ما رســیده بودند خنده‌شــان گرفــت. همان 
طور ایســتادیم تا آن دو نفــر نزدیک‌تر آمدند و 
اسلحه‌هایشــان را جلــوی ما یــواش روی زمین 
گذاشتند و قطار فشنگ و فانوسقه‌هایشان را باز 
کردند و انداختند روی اســلحه ها و دست روی 
دست و سر به زیر ایستادند. گفتم: چه کارشان 
کنیــم؟ عثمان! توی آن وضعیت که نمی‌شــد 
اســیر گرفــت. به یکــی از بســیجی‌ها گفت: من 

آنها را برمی گردانم عقب، شما ادامه بدهید.
امــا عثمــان بــدون ایــن کــه اعتنایی بــه آن 
حرف‌هــا بکند.نگاهــی بــه آن دو نفــر انداخت 
و بلندبلنــد بــه زبان کــردی چیزهایــی گفت. با 
هــر فریــاد عثمان، آنهــا ســر را میان شــانه فرو 
می‌بردنــد و این پا و آن پا می‌شــدند. در آخر به 
آنهــا گفت: تا حــالا آن وری بودید امــا حالا این 

وری هستید...«.  
منبع: آرشــیو مرکز اســناد و انتشــارات سپاه 

پاسداران
*روســتای دله مــرز یکی از روســتاهای قدیمی 
اســتان کردســتان اســت. بــه خاطــر طبیعــت این 
منطقــه، مردمش انســان‌های قوی و سختکوشــی 
هستند و این از چهره آنان پیداست. زبان مردمش 
هورامی است، با لهجه هورامی صحبت می‌کنند و 
مذهبشان سنی شافعی است. بعد از وقوع انقلاب 
اســامی، مردم روســتای دلــه مرز درگیر مبــارزه با 
ضدانقلاب شدند. در دوران دفاع مقدس به علت 
هم‌مــرز بودن با عراق بیشــتر در معرض حملات 
دشمن بعثی قرار گرفت و شهدای زیادی از جمله 
شــهید عثمان فرشــته و کیکاووس پیری را تقدیم 

انقلاب کرد.

رضا رستمی
نویسنده

شهید تقی بهمنی از بالا ردیف دوم نفر آخر)بلوز سفید( زمان و مکان عکس در دسترس نیست


